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جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَِ ِُ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، ِَاَا یجَةِ ِَ وَ مِ َ Gْ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ الحمَْدُ

ٰَ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اُَوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ ٰَ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اسِمِ َ Hا بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

۱؛» ظِيمُ َْا زُ ْَْال َِ ذَٰ هُ ْَ وَرَُا مْ ُَْع ُ االلهَّ ََِر :الکر ابه فى الى و ارک H االله «ل
باشد بوده احدیت حضرت درگاه مقبول ایام این در ما عزاداري ان شاءاالله است، شهیدان سالار و سید غریبان شام
محمد آل و محمد بر صلوات برکت به باشد بوده حسنات به سیئات تبدیل و سیئات تکفیر ذنوب، غفران مایه و

(صلی االله علیه و آله و سلم).
است زده گره را خود خشم و را خود رضایت متعال خداي که است این قابل توجه نکات از یکی امامت بحث در

است: این ما روایات تعبیر زمان؛ هر حجت خشم و رضایت به
خشم عین ما خشم و خداست رضایت عین ما رضایت ۳؛» االلهِ ُ َ Gَس ُنَا َ Gَس» و «۲ یْتِ ََْا ھْلَ

َ
أ َرِضَا ِ اَاللهَّ َِر»

خداست.
این در حضرت آن میهمان ما که (سلام االله علیه) سیدالشهداء از را روایتی امام شناسی مبحث در نکته این مناسبت به

فرمودند. ذکر اختصاص کتاب در مفید شیخ مرحوم را روایت می کنم؛ معنا خودم سروران خدمت هستیم ایام
که حدي در است (علیه السلام) امام زمان توجه و عنایت مورد که است کسانی از مفید شیخ مرحوم مستحضرید
روي بر اشعار این و سرود شعر او رحلت در (عجل االله تعالی فرجه الشریف) امام زمان خدا حجت رفت، دنیا از وقتی
(علیهماالسلام) نهم امام و هفتم امام سر پشت کاظمین در بزرگوار این قبر و است شده حک مفید شیخ جناب قبر

دارد. قرار
يم G اسول آل  يوم إنه قدك G  ااعى ّت «لا

يم H ك اود و دل ارى ث فى   كنت {إن
وم۴}» اروس  یك تت كا يح اھدي ا Hا و

پیغمبر آل بر تو نبود و فقدان زیرا رفتی؛ دنیا از تو که نشود بلند خبردهنده صداي و نوحه کننده صداي فرمود:
است! عجیب وغریبی آدم مفید شیخ جناب است! بزرگ و عظیم

می کند؛ نقل (علیه السلام) اباعبداالله از متصل سند به (علیه السلام) صادق امام از را روایت این اختصاص کتاب در
ٍّ ِَ ِْ سَُينِْ

ْ
الحَ بىِ

َ
أ إِلىَ كتََبَ اَلْكُوفةَِ  ھْلِ

َ
أ ْِ رَجُلاً إِنَّ َلَ: لاَمُ  َّا یْهِ ََ هِ ِ 

َ
أ عَنْ بىِ

َ
أ ثَنىِ َّَ لاَمُ  َّا یْهِ ََ ادِقُ َّَا َلَ «وَ
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ْَ فإَِنَّ دُ ْَ ا مَّ
َ

أ حِيمِ  َّَا نِ حمْٰ َّَا ِ اَاللهّٰ ْمِ ِ یْهِ: ََ ِ اَاللهَّ اتُ َََص فكََتَبَ اَلآْخِرَةِ وَ ا َ ْG ُّَا ِ ْ  بخَِ ْنىِ ِْخ
َ

أ دِي ِّَ يَا لاَمُ : َّا یْهِ ََ
۵ ؛» لاَمُ َّَا وَ اسِ َّَا إِلىَ ُ اَاللهَّ ُََوَك ِ اَاللهَّ ِ َ Gَ ِ اسِ َّَا َِر طَلَبَ ْَ وَ اسِ َّَا مُورَ

ُ
أ ُ اَاللهَّ كفََاهُ اسِ َّَا ِ َ Gَ ِ ِ اَاللهَّ َِر طَلَبَ

که می کند نقل (علیه السلام) سجاد امام پدرش از (علیه السلام) باقر امام پدرم می گوید: (علیه السلام) صادق امام
این کرد، نامه نگاري (سلام االله علیه) سیدالشهداء خدمت کوفه اهل از مردي یک فرمود: (علیه السلام) سجاد امام
آخرت و دنیا خیر بده خبر من به من! سرور من! آقاي بود: این پرسش آن و بود پرسش یک بود، سؤال یک نامه

چیست؟ در
چیست؟ در آخرت و دنیا سعادت

باشد، خدا خشنودي دنبال به کسی اگر الرحیم، الرحمن االله بسم دادند: جواب (علیه السلام) حسین امام بلافاصله
نعوذباالله باشد، خدا خلق خشنودي دنبال به کسی اگر می کند، کفایت را او امورات خدا شوند، ناخشنود مردم گرچه

والسلام. وامی گذارد مردم به و می کند جدا خود از را او خدا خدا، ناخشنودي با
می کنم؛ عرض خودم عزیزان خدمت را روایت نکات بود؛ روایت ترجمه این

دادند؛} را نامه پاسخ حضرت اینکه نکته {اولین . 1
فرمود: دادند؛ فوري (علیه السلام) حسین امام را نامه جواب اینکه نکته دومین . 2

و داري وقت اینکه با می کنی معطل روز دو دارد، کاري و است داده شما به پیامکی شما دوست «فكََتَبَ؛»
باشی؟! پاسخگو می توانی

نیست! درستی کار کار،
بده! را جوابش و پاسخ زود و نگذار منتظر را او می توانی اگر

سیدالشهداء بلافاصله یعنی «فكََتَبَ؛» است: این روایت تعبیر دارند اشتغالاتی باآن همه (علیه السلام) حسین امام
داد. را نامه جواب (سلام االله علیه)

فتواي است ممکن فقها حالا است! واجب سلام جواب مثل نامه جواب که است آمده ما روایات در
صادق امام بده! را جوابش نوشت نامه شما به کسی اگر داد. می شود که اخلاقی فتواي ولی ندهند؛ فقهی

فرمود: (علیه السلام)
۶؛» ِِرَسُو وَ ِ ِاللهَّ وْلىَ

َ
أ لاَمِ َّِ ادِي ََْا وَ لاَمِ َّَا رَدِّ كوَُجُوبِ وَاجِبٌ اَلْكِتَابِ جَوَابِ «رَدُّ

امروزه فقها حتی است واجب هم کتاب جواب است، واجب سلام جواب که همان طور که است این روایت
نه؟! یا است لازم جوابش آیا نبود لفظی سلام اگر که دارند مسئله اي

یک باید شما می زند، بوق و می دهد چراغ شما به می آید دارد روبرو از آشنایی می روید جاده در داري مثلاً
نه؟ یا بدهی پاسخ جوري

کن! احترام نیز تو کرد احترام اگر و بزن بوق و بده چراغ هم تو است! لازم بله می گویند: فقها از تعدادي
است؟ واجب سلام جواب چرا

باش! آدم یعنی
است: این معنایش سلام علیکم می کند! طلب متعال خداي از را تو سلامتی دارد آمده طرف

یكمُ؛» ََ االلهِ َِ «سَلاَمٌ
دیگران! احترام براي شو قائل ارزش هم تو بدارد. سالم را تو متعال خداي یعنی

گفت: که شاعر قول به
خویش دکان ببندد که بگو را عطار می خرند نرخ یک به پشِک و مشِک که آنجا
بگو را عطار کرد پیدا قیمت یک توهین، و احترام ناهنجار، و هنجار ضدارزش، و ارزش جایی یک اگر

خویش! دکان ببندد که
در روایت این بدهد. پاسخ و بفهمد خودش به را دیگران احترام باید است، انسان معارف همین با انسان
پیغمبر یا (علیهم السلام) اهل بیت که است شده بدل ضرب المثل به که است شده تکرار آن قدر ما دینی فرهنگ

فرمودند: (صلی االله علیه و آله و سلم)
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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۷؛» الحِماَر
َّ

إلا الإَِانَ یَرُدُّ
َ

«لا
چهارپایان! رتبه در رفتی تو کردي رد تو و کرد خوبی تو به کسی اگر

چرا؟ کردي! برخورد بد و آورد تو براي کادویی کرد، هدیه تو به عطري
خوبی باید انسان ما دین فرهنگ در وگرنه است دیگري حرف آن دارد، غرض ومرض موقع یک اگر بله
برخورد یک جور نباید تو نیاراسته، یا آراسته را خودش شما عیال شدي خانه وارد ببیند. خودش به را دیگران

کنی!
او گرفتی، برایش کادو شما است شده خانم تولد روز حال است. تقدیر مورد او تلاش بفهمد باید او زیرا
خوبی فرمود: است. ما دینی فرهنگ این دانستی! را او قدر که بفهمی تو که کند برخورد به گونه اي باید

بفهمید! را دیگران
دادند؛ پاسخ بلافاصله ثانیاً دادند را نامه جواب اولاً (علیه السلام) حسین امام

طهارت و عصمت اهل بیت از داریم متعدد روایات کردند؛ شروع الرحیم الرحمن االله بسم جمله با ثالثاً . 3
(علیهم السلام):

«.۸ رُ َHْ
َ

أ ََُف ِهِ ِ اَاللهَّ ْمِ ِ يُذْكرَُ َلٍ}لاَ {ذِي ٍْ
َ

أ ُّُ»
رُ.» َHْ

َ
أ ََُف ِََسْم َْّ

ْ
ُدَأ َ َلٍ ذِي ٍْ

َ
أ ُّُ  رُ َHْ

َ
أ ََُف ِََسْم َْِ

ْ
ُدَأ َ ٍْ

َ
أ ُّُ» یا

الرحیم، الرحمن االله بسم نگوید آغازش در انسان باشد مهم مقداري یک و باشد داشته شأنی یک که کاري هر
می ماند. ناتمام این

میاي خانه از صبح نمی دانی! را دینی فرهنگ نمی رسد! آخر به می کنم کاري هر حاج آقا! می گوید: دائماً
بگو! الرحیم الرحمن االله بسم بیرون

بگو! الرحیم الرحمن االله بسم شدي ماشین سوار
بخوان: نیز را دعایش توانستی

۹؛» ونَ ُِَ ُ َ
 ا َ ِّَر إِلىَٰ َّِوَإ نِينَ ِُْم ُَ ا كنَُّ وَمَا ا َ ٰَ ا ََ َ َّَس ي ِ

َّا َنَ ْُ»
بخوان: نیز را دعایش و بگو الرحیم الرحمن االله بسم بروي می خواهی سفر

«.۱۰ ِَ ََْا وَ الِ َ ْ
َا وَ ھْلِ

َ ْ
اَلأ فىِ َِفَةُ

ْ
اَلخ وَ ْرِ َّGَا ََ اَمِلُ

ْ
الحَ وَ ِَ َّَا فىِ احِبُ َّَا َْ

َ
أ َّُ َّَا»

را ما زندگی آمدند (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت بالا، عالم با ربط براي زندگی، امورات براي
کردند. مدیریت

بازگو الحیاة مفاتیح کتاب در (حفظه االله) آملی جوادي آقاي حضرت الحکیم استاذنا حضرت را موارد این
نیاز را کتاب این مردم بود. خلأ همین مال است شده چاپ بار 200 از بیش حدود کتاب این اینکه کردند،

داشتند.
براي نوشتیم الحیاة مفاتیح یک ما و است شده نوشته طرف آن براي مفاتیح الجنان فرمودند: بنده به ایشان

بکنم؟! زندگی چطور من اینجا کنم؟! چه من دنیا این در و اینجا حالا که این طرف
اسلام گرامی نبی سنت به (علیهم السلام)، انبیاء سنت به (علیه السلام)، سلیمان حضرت سنت به پس
الرحیم الرحمن االله بسم آغازش اما است؛ سطر یک نامه شان اینکه با (علیه السلام)، حسین امام (علیه السلام)،

است.
است: سطر یک قرآن در بلقیس به سلیمان نامه

۱۱؛» ينَ ِِْُ ُنىِ
ْ

وَأ َّ ََ ُا ْَ
َّ

لا
َ

أ حِيمِ َّا نِ حمَْٰ َّا ِ االلهَّ ْمِ ِ هُ وَإِنَّ ماَنَ ْَُس ْِ هُ «إِنَّ
جلد روي اینکه است، (علیه السلام) سلیمان از نامه این که خانم آن به نوشت (علیه السلام) سلیمان سطر یک

من! پیش بیاید باشید تسلیم و نکنید سرکشی الرحیم، الرحمن االله بسم چیست؟پپ نامه داخل بود، نامه
کردند. شروع الرحیم الرحمن االله بسم با نیز (علیه السلام) سیدالشهداء است. انبیایی سنت این

کنید! تأکید هم واژگان بکنم: عرض را نکته این رفقا شما به من همین جا عزیزان!
انگلیسی زبانیم؟ ما مگر می چرخد! 12 مرسی زبانش در مرتب می کنی طرف براي کاري می شنوم من زیاد

بزنیم. حرف فارسی باید و هستیم فارسی ما
15ساله یا 14 جوان یک طهرانی، حسینی علامه مرحوم استادمان به گرفتم تماس تلفنی که باري اولین بنده

www.rezaitehrani.ir3
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مشهد خسروي چهارراه سر تلفنی! نه بود، موبایل نه هم موقع آن بودم، گرفته خودشان از نیز را تلفن بودم،
بزرگ، حکیم فقیه کامل عارف این داشتم، سؤال داشتم، مسئله ایشان به عمومی تلفن هاي این با زدم زنگ

الو! گفتم: من برداشتند را گوشی خودشان
آقا! بله فرمودند:

چه؟ یعنی الو
تو؟! مسلمانی سلام، یعنی Hello

سلام علیکم! بگو: برداشتی را گوشی
کنیم! استفاده فرنگی واژگان از دارد ضرورتی چه باشد، ایرانی اسلامی واژگان باید واژگان

کرده سخنرانی فردي بود، کنفرانسی بودند، نشسته جلسه اي یک در کند، رحمت را حسابی دکتر مرحوم خدا
نمی زنی؟ حرف فارسی چرا گفتند: و را او خواستند ایشان بود، لاتین واژه هایش درصد 60 بود،

ندارد! ترجمه این ها آقا گفت:
برگردان زیرش ایشان را درصدش چند و پنجاه درصد، 60 این از و گرفتند را مقاله اش را، مقاله ات بده گفتند:

کردند!
بگو! خودت زبان به پس دارد ترجمه این ها زیرا را؛ مادري ات زبان بگیر یاد برو

نمی شوم! متوجه خیلی دیگر را این ها من حالا دارد! کلاس آقا! می گویند: بعضی امروزه حالا

تشویق مورد بسیار اسلام در نمی داند انسان که مواردي در سؤال کردن فرهنگ که است این چهارم نکته . 4
دیگري حرف این نشود، قانع هم جواب از است ممکن حالا کند، سؤال نمی داند انسان که را چیزي است؛

است. اسلام تأکید مورد این پرسیدن و سؤال کردن نفس ولی است؛
می فرماید: (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر اصحاب سایر با را خودش فرق وقتی (علیه السلام) امیرالمؤمنین

۱۳ ؛» عَُلٌ قَلْبٌ وَ ولٌ ُَ انٌ َِ لىِ «َنَ
هم را جواب و می کردم سؤال (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر از داشتم؛ قوي حافظه اي و پرسان زبانی من

نمی رفت. در و می ماند مشتم در جواب می داشتم، نگه
در که می آوردند کم سؤال کردن در (علیه السلام) پیغمبر اصحاب آن قدر می فرماید: نهج البلاغه در حضرت
بکند! پیغمبر از سؤالی چند او بلکه برسد؛ اعرابی عرب یک بادیه نشینی، یک که داشتند تمنیّ و آرزو دلشان

نه! من اما کنند؛ استفاده اینها و
عمل من جز آیه این به هیچ کس فرمود: (علیهما السلام) ابی طالب بن علی که داریم کریم قرآن در آیه یک
ولی می کردند؛ سؤال گاهی پیغمبر از می آمدند است؛ نجوا آیه آن و بکند! نمی تواند و نمی کند و نکرده
فرمود: متعال خداي بشود مدیریت (علیه السلام) پیغمبر وقت اینکه براي کم ارزش! و بی ارزش سؤالات
صدقه باید نجوا از قبل باشد، داشته گوشی درب خصوصی سؤال کند، نجوا پیغمبر با می خواهد هرکسی

بدهد!
َ االلهَّ فإَِنَّ وا ُَِت ْَ فإَِنْ رُ َْ

َ
وَأ لَكمُْ ٌ ْ َخ َِ صَدَقَةً{ذَٰ ْ ُ

وَا نجَْ يَدَيْ بَينَْ مُوا دِّ ََ{َسُول َّا َجَیْتمُُ إِذَا وا ُَآ ينَ ِ
َّا ھَا يُّ

َ
أ «{يَا

«.{۱۴ رَحِيمٌ غَُرٌ
کنی؟! خلوت خصوصی پیغمبر با می خواهی

کن! نجوا سپس بده صدقه
حوضش! و مانده علی شد نازل آیه تا

نداشت! سؤال (علیه السلام) پیغمبر از دیگر هیچ کس
شد! تمام نداشت! کاري دیگر

پیغمبر خدمت آمدم صبح فردا من بود، شبانگاه شد نازل که آیه این فرمودند: (علیه السلام) امیرالمؤمنین
(علیه السلام) خدا رسول با دادم، صدقه درهمی نیست، (علیه السلام) پیغمبر دور کسی دیدم (علیه السلام)
کردم، نجوا (علیه السلام) پیغمبر با دادم، صدقه درهمی باز نیست، کسی دیدم باز آمدم عصر رفتم کردم، نجوا

کردم. نجوا روز یک در بار دو
شد! نسخ آیه است! باد بر مسلمین و اسلام بماند باقی حکم این اگر دید متعال خداي شب

فرمود: خداوند
طِیعُوا

َ
وَأ َةَ َّا وَآُا لاَةَ َّا ِمُوا

َ
فأَ یْكمُْ ََ ُ االلهَّ وََبَ عَُا ْَ ْَ فإَِذْ صَدََتٍ ْ ُ

وَا نجَْ يَدَيْ بَينَْ مُوا دِّ َُ نْ
َ

أ قْتمُْ َ G ْI
َ

أ
َ

«{أ
تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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«.{۱۵ مَُنَ ْَ ا بمَِ ٌ ِخَب ُ وَااللهَّ ُَوَرَسُو َ االلهَّ
کنید! سؤال صدقه بدون بدهید! صدقه نیست لازم

شد. آیه نسخ بعد کردم، عمل نیز بار دو کردم، عمل من فقط را آیه این فرمودند: (علیه السلام) امیرالمؤمنین
اسلام در سؤال فرهنگ است. ارزشمند بسیار بپرسد، نیک بپرسد، درست انسان و باشد جا به اگر سؤال

شرط! یک با است تشویق مورد
کنف که نپرس بگیري، یاد که بپرس یعنی تعنتّی؛ سؤال نه باشد تفهّمی سؤال باید تو سؤال می گوید: اسلام

کنی! تحمیل بخواهی که نپرس بدانی، که بپرس بورزي، عناد که نپرس بفهمی، که بپرس کنی،
فرمودند: کوفه مسجد در منبر بالاي (علیه السلام) امیرالمؤمنین

يَوْمِ إِلىَ َا ِ Hِسَائ وَ َا ِ Hِاع َِ تُكمُْ
ْ

أ َ ْG
َ

أ إِلاَّ مِائَةً دِي تهَْ وَ مِائَةً لُّ ِG َ H نَةٍ ْِ عَنْ ُنىِ
َ

َْHأ  لاَ ِ اَاللهَّ ََ}ِقِدُونى ْَ نْ
َ

أ لَ ْَ «سَُنىِ
«.{۱۶ امَةِ َ  ِHْَا

نمی دانید! که را آنچه بپرسید
دل به خون و است (علیه السلام) امیرالمؤمنین زمان منافقین رئیس شد، بلند (لعنۀ االله علیه) قیس بن اشعث

بپرسیم؟ می خواهیم هرچه آقا! کرد سؤال و شد بلند است، کرده (علیه السلام) طالب ابی ابن علی
بپرسید! می خواهید هرچه فرمود:

گفت:
۱۷؟» ْرٍ َI طَاقَةِ ْِ لحِیَْتىِ وَ سىِ

ْ
رَأ فىِ ْ َ

 ْنىِ ِْخ
َ

أ ينَ ِِْؤ ُ ْ
َا ِرَ

َ
أ «يَا

هست؟! من سر در مو تا چند
ببینید! را سؤال

من اگر حالا است، مشکل مصداق یابی چون ولی است؛ معلوم و راحت جوابش این فرمودند: حضرت
ببرد، باد را مو یک می شود، اضافه عدد یکی شود! نیم دو زدن تیغ موقع شما مثلاً تا 56 و هزار 500 بگویم

می شود! کم یکی
تو به را این ولی نمی دهم؛ تو به را سؤال این جواب است، مشکل راستی آزمایی اش و یابی مصداق چون

بگویم:
هُ ْَ َْ

َ
سَأ ا بمَِ  ِِآ وَ یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ ِ اَاللهَّ رَسُولُ یلىِ ِَ ثَنىِ َّَ دْ َ Hَ ِ اَاللهَّ َ}»

خْلاً َ َ
 تِكَ ْ َ فىِ إِنَّ وَ كَ زُّ ِََْي ًطَا ْَ لحِیَْتِكَ فىِ ْرٍ َI طَاقَةِ ِّُ ََ وَ نُكَ ََْي مَلَكاً سِكَ

ْ
رَأ فىِ ْرٍ َI طَاقَةِ ِّُ ََ نَّ

َ
أ وَ

مَا ََِذ آيَةُ لَكِنْ وَ بِهِ ْتُكَ َ ْخ
َ َ
لأ بُرْھَانُهُ يَعْسرُِ َْ

َ
سَأ ي ِ

َّَا نَّ
َ

أ لاَ ْَ وَ بِهِ ْتُكَ َ ْخ
َ

أ مَا ْِدَاقُ ََِذ  ِ اَاللهَّ رَسُولِ َِْا لُ ُHْيَق
لاَمُ  َّا یْهِ ََ سَُينِْ

ْ
الحَ ِْ

َ
أ ْِ َنَ ا َّََف يَحْبُو اً  ِ Gَ صَبِیّاً قْتِ ََْا ََِذ فىِ هُ ُِْا َنَ وَ ونِ ُْ َ ْ

َا َِْسَخ وَ نِكَ ْَ ْِ تُكَ
ْ

أ َّ َG
«.{۱۸ لاَمُ  َّا یْهِ ََ ينَ ِِْؤ ُ ْ

َا ِرُ
َ

أ َلَ كماََ ُْ
َ ْ
اَلأ َنَ وَ ُَ ْَ لىَّ ََ َنَ مَا

است! چسبیده شیطان یک تو موي هر به
می کشد! را انبیاء بچه خانه در داري اي بچه فرمودند: سپس

در آمده نفر هزار چهار با که است کسانی از قیس بن اشعث بن محمد کربلا جریان در شد، نیز همین
قطیفه است. فعال هم (علیه السلام) اباعبداالله کشتن در است، فعال جنگ صحنه در هم خیلی کربلا، صحراي
از و قطیفه از بود هم ارزشمند که را (علیه السلام) سیدالشهداء رویین لباس آن یعنی است؛ برده او را امام

کرد! پیدا اسم اصلاً شد قطیفه محمد اسمش نیز بعد بود؛ خز
می کشد! را انبیاء فرزند او که داري خانه در شما کرّه اي، یک سلخی، یک بدهم خبر تو به فرمود:

نیست. تفهمی سؤال است، تعنتی سؤال سؤال، این ولی می گوید؛ می شود بلند را سؤال
فرمود:

«.۱۹ تاً نُّ ََ لْ
َ

َْHأ  لاَ وَ اً ُّ H ََ «سَلْ
کنید. سؤال یادگیري براي و فهم براي بکنید می خواهید اگر پرسش

این جوري نیز سؤالات دارد، عظیمی مفهوم ولی است؛ کلمه یک واژه ها از بعضی چطور اینکه دیگر نکته
کتاب جلد یک جواب جمله یک این ولی می شنود؛ جواب جمله یک می کند، سؤال جمله یک طرف هستند

دارد! لازم

www.rezaitehrani.ir5
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(رحمۀ االله علیه) طهرانی حسینی علامه مرحوم ما استاد از بار یک دارم یاد به من ما، دوستان از داشتیم عزیزي
چیست؟ کار مهم ترین االله الی سیروسلوك در آقا! پرسید:

چیست؟ است؟ خاطر جمعیت است؟ محاسبه شب؟ نماز مراقبه؟ است؛ جمله یک سؤال
جمله یک و کردن سرهم را کلمه سه نیز ایشان طهرانی. حسینی علامه مرحوم مثل کامل عارف یک از

دارد! شرح کتاب یک که جمله هایی آن از دادند، تشکیل
سلوك! به اهتمام فرمودند: پاسخ در ایشان

بارك االله!
بشود غمش و هم االله، الی سلوك بشود غمش و هم االله، إلی سیر بشود غمش و هم انسانی یک اینکه یعنی

خدا. با ارتباط
30 است، رفته نجف سالگی 13 بزرگوار این کند؛ رحمت را (رحمۀ االله علیه) بهجت آیت االله مرحوم خدا

است! برگشته سالگی
است؟ داشته وقت چقدر

است! بوده متکلم و مفسر پیشرفته، سالک فقیه، اصولی، مجتهد، است، برگشته وقتی می شود. سال 17
است! می کرده چه کار پرورش در نجف حوزه

بشود! استخدام جایی تا بگیرد لیسانس فوق یا لیسانس مدرك است نمی خواسته
بفهمد! تا بخواند درس که است آمده بلکه

بیرون آمدم حجره از من موقع هر مدید مدت این در فرمودند: ایشان می شناسند؛ طلبه ها را مظفر مرحوم
شبانگاه! است. روشن محمدتقی شیخ آقا حجره چراغ دیدم

مرحوم سر پشت رفتم بود، کوچک قدم این قدر فرمودند: بنده خود به (رحمۀ االله علیه) بهجت آیت االله مرحوم
آنجا چهارپایه اي یک (علیه السلام)، امیرالمؤمنین حرم در بخوانم جماعت نماز مراجع، استاد نائینی، آیت االله
آن قدر و بودم کوچک من آن قدر نمی کند! گیر چهارپایه به سرم چهارپایه آن زیر بروم اگر کردم احساس بود،

بود! کم سنم
می بینند بکنند، کاري نمی توانند نجف اطباي می شود، مریض نجف در (اعلی االله مقامه) بهجت آیت االله این
در بشود، مداوا آنجا که عراق پایتخت در بغداد می برند را بهجت آقاي حضرت است؛ بد خیلی حالش آقا
از و است! بوده بانوان از پرستاري می کرده رسیدگی ایشان به که کسی این بغداد در مستشفا، در بیمارستان،

یک! درجه بی حجاب هاي آن
آمپولی دوایی، قرصی، (رحمۀ االله علیه) بهجت آقاي به می شده اتاق وارد موقعی هر و آرایش کرده و بی حجاب
خانم این و می کردند نگاه دیوار سمت به یا می بستند را چشم ها (رحمۀ االله علیه) بهجت آیت االله مرحوم بدهد؛

برمی خورد! او به می آید، بدش
من آنقدر کن! نگاه ما به یک بار حالا ندیدید، را من که شما می گوید: عربی به ایشان از می کند سؤال یک

کنی! برانداز انداز و کنی نگاه را من می ارزد که هستم زیبا
مدت این در ما بودند، گزیده گوي ایشان خیلی یعنی بودند؛ حکیم خیلی (رحمۀ االله علیه) بهجت آیت االله

بودند؛ گزیده گوي ایشان خیلی بود، عجیب خیلی من براي داشتیم ایشان با ارتباطی یک که مدیدي
پر شود جهان تو اندك ز تا درّ چون گزیده گوي و کم گوي

دارم زیباصورتی یک من اما هستی؛ زیباصورت شما می دانم من بودند: فرموده فقط جمله یک ایشان
نگاه شما به اگر که دارم آن ترس دارم، آن خوف من نزدیکم، او به نیز من و است نزدیک من به خیلی که

است! چشم زناي حرام، نگاه نکند! نگاه من به دیگر او کنم
چشم! زناي می گویند: این به روایات در

آشیخ کرد؛ خطا محمدتقی آشیخ بگوید: و نکند نگاه من به دیگر صورت زیبا آن نگریستم، شما به من اگر
بیرون افتاده! موي و زیبایی و رژلب مقدار یک به فروخت را ما ابرو! و چشم یک به فروخت را ما محمدتقی

دارم؟! چه کار محمدتقی آشیخ من دیگر! شد تمام پس
نمی کنم! نگاه شما به من که است این براي

دارید! نامزد شما پس بود گفته بود! فهمیده اشتباه پرستار این
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من اسرار نجست من درون از و من یار شد خود ظن از کسی هر
می کنند! فرشی مردم معمولاً را عرشی مطالب

بیشتر کار یک دنیا این در شما آقا! که است کلمه یک نامه این در (علیه السلام) حسین امام جواب روح
سؤال در که است همان شد، انجام کار یک این اگر ندارد! بیشتر کار یک دنیا در انسان کار! یک ندارید!

آقا! گفت: سؤال در زیرا است؛ آمده
چیست؟ در آخرت و دنیا خیر اَلآْخِرَةِ»، وَ ا َ ْG ُّَا ِ ْ  بخَِ ْنىِ ِْخ

َ
«أ

سرازیري در می خواهند وقتی تا بلوغت اول از تو اینکه آن و کار! یک می فرماید: (علیه السلام) حسین امام
کجاست؟! خدا لبخند ببینی که باش این دنبال کنند، واردت قبر

کجاست؟! الهی رضایت
چه بهتر! زدند لبخند هم دیگران حالا بگیر، را آن بچسب، را آن

آمد! بدشان که درك به آمد بدشان دیگران اگر بودند، خوب بودند، بی تفاوت دیگران اگر
خدا بنده این است. متدین بسیار و سرخس شهر فعال هاي از و است معلم دارم، رفیقی سرخس در من

است؟ شده خبر چه گفتم: زد زنگ من به سرخس! شهردار دختر با کند، داماد می خواست را پسرش
شدم! بیچاره گفت:

شدي؟! بیچاره چرا گفتم:
مطربی، ترانه اي، بالاخره نمی شود! دلنگ ودلونگ بی که کفش یک در کردند را پایشان عروس خانواده گفت

برقصی! و بزنی
کردي؟! چه تو گفتم:

نه! که گفته ام و ایستادم سفت من گفت:
نمی کنم! آلوده گناه با را فرزندم زندگی اول شب من

می کشد! جدایی و طلاق به کار دارد می گفت: که بود این استنصارش حال
حل اینها دارند! دوست را همدیگر پسر و دختر چون نمی آید؛ پیش مشکلی هیچ کن! مقاومت گفتم:

می شود.
بود! عادي هم عروسی مجلس بودیم، ایستاده درب دم عروس پدر و من گفت: هم بعد

زد! خنجري یک آمد هرکسی گفت:
گفت؛ چرتی یک آمد هرکسی کنند! نصیحت و کنیم گوش تا می گذاشتید! هم روضه اي یک گفت: آمد اولی

چرا؟ بارك االله! برد! او ولی
نخندید خندید، خندید خدا! خلق پدر گور بخندد؛ او به خدا می خواهد و است الهی رضایت دنبال چون
و وامانده و تشنه لشکر به (علیه السلام) حسین امام بشود. انجام الهی دستور که است این مهم نخندید!

داد! آب حر درمانده
و رنجیدند داشت، زیاد ناخالصی هنوز موقع آن که حضرت اصحاب بین در هزارنفري لشکر در عده اي
که است این من انسانی وظیفه می فرماید: (علیه السلام) حسین امام شدند. که شدند خوب شدند، ناراحت

کنم! سیراب را تشنه الان
را آخرت و دنیا خیر کسی اگر که است این حسینی سخن پیام ندارد، بیشتر پیام یک (علیه السلام) اباعبداالله کلام

نیست!} {مهم نپسندیدند، نپسندیدند پسندیدند، پسندیدند دیگران باشد، خدا رضایت دنبال باید می خواهد،
روح حاج آقا گفتم: 1342 یا 1341 سال (رحمۀاالله علیه) خمینی امام به من فرمودند: سعیدي شهید آیت االله مرحوم

بکنید؟ می خواهید چه کار نیستند! شما با خیلی هایشان هم حوزه ها حتی نیست! تو با هیچ کس االله!
تشخیص را خودم وظیفه من سعیدي! آقاي فرمودند: و زدند ملیحی لبخند یک (رحمۀاالله علیه) خمینی امام مرحوم
ادامه را راه من کنند، پشت من به همه حوزه ها همه مردم همه اگر واالله می بینم؛ راه این در را الهی رضایت و دادم

دادم. تشخیص راه این در را الهی رضایت چون می دهم!
است. مهم این و باشد خدا رضایت باید محور

بود! شوخ که داشتند رفیقی یک (علیه السلام) امیرالمؤمنین بنشیند؛ لبتان روي بر لبخندي بگویم داستانی یک
می خنداند! مقداري یک را ما می آمد فلانی کاش می فرمودند: می گرفت دلش حضرت که گهگاهی

نباشد! قمطریراَ عبوساً باشد! مزاح اهل باید مؤمن می دانید
خود و است مزاح اهل شیعه که است ایمان شاخصه هاي جزء این اصلاً باشد، بانمک باید مقدار یک مؤمن

www.rezaitehrani.ir7
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مزاح اهل نیز اصحابشان و بودند مزاح اهل نیز (علیهم السلام) اهل بیت بودند! مزاح اهل (علیه السلام) امیرالمؤمنین
بودند!

مزّاح! رفیق همین (علیه السلام) امیرالمؤمنین پیش بود آمده یک بار
است؟ چطور حالت فرمودند: (علیه السلام) امیرالمؤمنین

بد! آقا! گفت:
است؟ بد چقدر فرمود:

بد! خیلی گفت:
چرا؟ فرمود:

ناراضی! نیز خودم ناراضی! شیطان ناراضی! من از خدا که می برم سر به حالی در گفت:
می شود؟ جور چه ناراضی! خودم ناراضی! شیطان ناراضی! خدا است؟ جور چه دیگر این فرمود:

گاهی نیستیم! این جوري ما درصورتی که نکنم معصیتش هیچ وقت و کنم عبادتش فقط من دارد دوست خدا گفت:
دوست شیطان است؛ ناراضی خدا بالاخره می کنیم! غلطی بالاخره گاهی خاکی! جاده می زنیم گاهی می کشیم! لایی
حجی، نمازي، می گیریم، روزه اي نیست! این جوري که نکنم را خدا اطاعت هیچ و بکنم را او اطاعت فقط من دارد

است! ناراحت هم شیطان بالاخره می دهیم! انجام زکاتی و خمسی
هستی؟ ناراضی خودت از خودت چرا فرمودند: حضرت

خودم از هم خودم نه! یا است راضی من از خدا نمی دانم ولی باشد راضی من از خدا دارم دوست من چون گفت:
هستم! ناراضی

اگر ولی است؛ خلاص کار بود راضی متعال خداي اگر است؛ این مهم و باشد راضی خدا که است این عمده
نبود...! راضی

کنم؛ جمع را بحث و کنم عرض نکته دو
و اخلاق اصحاب خدا! از ما رضایت به عنوان است مطرح معنوي مقامی ما، از خدا رضایت کنار در اول، نکته

است! سخت تر اولی از دومی این می گویند: می کنند، تحلیل را دینی معارف که آن هایی
فرمود: کریم قرآن اگر

«.{۲۰ ظِيمُ َْا زُ ْَْال َِ هُ{ذَٰ ْَ وَرَُا مْ ُَْع ُ االلهَّ ََِر»
خدا از رضایت این هستند؛ راضی خدا از نیز آن ها و است راضی آن ها از خدا که هستند کسانی متقین و مؤمنان

باشد! راضی انسان از خدا که است این از سخت تر خیلی گاهی
من از تو خدایا نمی گوید: و می کند اعلام را این و می دارد بیان آخر لحظات در (علیه السلام) حسین امام اینکه

نیستی؟! یا هستی راضی
می گوید: بلکه

۲۱؛» سواک بود لا لأک، Hماً  ،ا G H  اً ص «الهی
هستم! راضی تو قضاوقدر از و تو رضایت از من هستم! راضی تو از من خدایا

که نکته اي یک باشد؛ راضی الهی قضاي به انسان است، بالقضاء الرضا الهی اولیاي براي بلند مقامات از یکی
بدهم؛ توضیح اینجا من را است ذهن ها در شبهه به عنوان

اندرونی به می رود (علیه السلام) صادق امام دیدند منزل؛ بیرونی در بودند نشسته (علیه السلام) صادق امام اصحاب
است! به هم ریخته و ناراحت جاري، اشک ها بیرونی! می آید و اندرونی در می رود باز بیرونی، می آید و

ناراحتید؟ چرا است؟ شده چه رسول االله! ابن یا کردند: عرض
صادق امام خیلی است! بد حالش خیلی می رود، دنیا از دارد دارد، شدید تب است، کودکی دارم، پسري فرمود:

کرد! می شود چه کار ببینند تا بالاخره نشستند نیز اصحاب بود! به هم ریخته (علیه السلام)
گل صورتش و می گوید و می خندد و بیرونی به آمدند اندرون از (علیه السلام) صادق امام دیدند فضا همین در

گفتند: و شدند خوشحال اصحاب نشستند تا نشستند! خوشحال و انداخته
برئ؟»  ا «إنّ

شد؟ بهتر حالش شد؟ خوب بچه الحمدالله
نه! فرمودند: حضرت

مات!»  ا «إنّ
مرد! بچه

خوشحالید؟ است مرده که حالا بودید، به هم ریخته شما بود مریض آقا! کردند: عرض
داریم، تب وتابی و هستیم بشر به هرحال نشده نازل الهی قضاي وقتی تا هستیم! این طوري اهل بیت ما فرمودند:
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هستیم! راضی الهی قضاي به ما شد، نازل که قضا
شیعیان ما خود و می کنند پیدا آرامشی عاشورا عصر (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت می بینید شما اینکه
الهی قضاي پس است بالقضا الرضا که است تکوینی مسئله این در منشئش می کنیم! پیدا آرامشی عاشورا عصر از
نشد! ولی کردند توانستند (علیهم السلام) اهل بیت کاري هر کردند! توانستند اصحاب کاري هر شد تمام و آمد اگر
طهارت و عصمت خاندان در دیگر جزع وفزع آن می بینید شما لذا شد؛ تمام و شد شهید فاطمه حسین یعنی
(علیهم السلام) سجاد امام و کبري زینب اهل بیت، که داریم صحنه دو یا یک نیست! حد آن در هم (علیهم السلام)
الهی قضاي به انسان که است بالقضا الرضا همان سرّش تابند؛ و تب در خیلی شهادت از قبل ولی ریختند؛ هم به

باشد! راضی ازته دل و باشد راضی
این بود، روغن الاغ بار می کرد، سفر الاغش با آقایی یک کرد: نقل (رضوان االله علیه) قمی عباس شیخ مرحوم
روغن هاي این از نبود! پالم روغن هم موقع آن روغن بود، شده مایع آفتاب تابیدن اثر بر مشک ها این در روغن ها

نبود! پالم روغن می کند! تقویت را آدم وجود جاي همه که اینها بود! زرد روغن و اصل کرمانشاهی
شد، نماز مشغول آمد وقت اول نماز بخوانیم، نماز برویم وقت اول گفت: رسید؛ کاروان سرایی دم ظهر سر گفت:

است! نبسته را الاغ افسار که آمد یادش نماز وسط
بغلتد! و بخوابد می کند هوس می بیند کشتزار و چمن وقتی است این خاصیتش هم الاغ

معامله خدا با ما و می کنیم صبوري ما نه! گفت: خودش با رفت می رود! بین از داریم روغن هرچه الان گفت:
بیرون، کاروان سرا درب از آمد خواند را عصرش نماز و خواند که را ظهرش نماز می خوانیم را نمازمان و کردیم
آمد تا خوابید! الاغ برداشت، قدم چند نشست! الاغ برداشت، قدم دو است، رویش نیز بار و است ایستاده الاغ دید

روغن! بود شده بیچاره خر این هیکل تمام رفت! بود روغن هرچه غلتیدن! کرد شروع برسد بیچاره الاغ این به
نگاه و ازدست رفته سرمایه این به کرد نگاهی یک و ایستاد الاغ سر بالاي آمد این می گوید: عباس شیخ مرحوم
گفت: و کرد آسمان به رو را سرش و کرد صبر دقیقه اي نیم کرد! شکر را خدا شکر! الهی گفت: و آسمان به کرد

بود! بدتر فحش تا صد از این خدایا! نشود باورت
حسینی! شکرهاي الهی از بلکه نمی خواهیم! شکرها الهی این از نمی خواهیم! رضایت ها این از

شما، و بنده به ترحم باب از متعال خداي کنم؛ عرض است، گذشته شب هاي در ما بحث ادامه که را آخر نکته
یا کردي جلب را من رضایت آیا بفهمی تو که می دهم قرار میزان و شاخصه خودم رضایت براي من است: گفته

نه؟!
نیستم؛ راضی نیز من نیستند راضی اگر و هستم راضی نیز من هستند، راضی تو از مادرت و پدر اگر . 1

خلاص! «.{۲۲ يْنِ َِا ََْا ِ َ Gَس ََ ِ اَاللهَّ ُ َ Gَس يْنِ{وَ َِا ََْا رِضَا ََ ِ اَاللهَّ :}رِضَا ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ ِ اَاللهَّ رَسُولُ «{َلَ
نیست این معنایش دارند، فاصله بچه شان با سال 40 سال، 30 گاهی دارند، نسلی شکاف ما با نیز مادر و پدر
جلب را خود والدین رضایت باید من است طبیعی نه! باشند! همان آن ها می خواهم من که آن گونه باید که
کریم قرآن در که است عظیم حقشان آن قدر و نیست راضی من از خدا نباشند، راضی من از والدین اگر کنم،

فرمود:
َبَ

َ
أ ْَ یلَ ِَ عْ ِَّHوَا}ًرُو ْَ ا َ ْG ُّا فىِ ماَ ُِْوَصَاح ُْِماَ ُ H فَلاَ مٌ ْِ بِهِ ََ سَ ْَ مَا بىِ كَ ِ

ْُ نْ
َ

أ ٰ ََ اكَ َََ «وَإِنْ
«.{۲۳ مَُنَ ْَ كنُْتمُْ ا بمَِ ئُكمُْ ِّ َG

ُ
فأَ ُكمُْ ِ  ْَ إِلىََّ َّُ إِلىََّ

والدین کن! برخورد پسندیده ایشان با ولی نشو! مشرك بشوي، مشرك تو که کردند تلاش والدین اگر
کن! برخورد پسندیده فرمود اما هستند کافر و مشرك

بنده این پدر بشود، سالک (رحمۀ االله علیه) طهرانی حسینی علامه مرحوم خدمت آمد داشتیم رفیقی یک ما
در افتاد وقتی بود! شده طلبه هم ما رفیق این بود! شده کمونیست بجنورد زندان هاي در و بود مبارزین از خدا
که کرد عرض ایشان به و آمد (رحمۀاالله علیه) طهرانی حسینی علامه مرحوم خدمت سلوکی، و معنوي مسائل
نجس، دیوارها نجس، فرش ها نجس، خانه تمام است، کمونیست زیرا است؛ نجس من پدر زندگی تمام آقا!

برمی گردم! و می زنم سر سریع و پدر منزل می روم بااحتیاط یک بار هفته اي من نجس، میز نجس، صندلی
این ما زندگی چون بفرمایید؛ اجازه اگر آقا! داشت: عرضه (رحمۀاالله علیه) طهرانی حسینی علامه مرحوم به

بزنم؟! سر بروم یک بار هفته دو من است نجس که هم زندگی ندارد، قبول که را خدا ما باباي و است
می روید؟ بار چند هفته اي فرمودند: ایشان

www.rezaitehrani.ir9
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پدرتان دست می روید مستقیم می شوید وارد که نیز درب از بروید بار دو هفته اي فرمودند: یک بار! گفت:
می بوسید! را

باید بار دو هفته اي ولی است؛ نجس چون بشویید؛ باید بود خیس شما لب یا بود خیس ایشان دست اگر
است! شما پدر بروید،

ببینید! را موارد اکثر کنید! عبادت مرا فرمود: کریم قرآن در متعال خداوند هرجا
فرمود:

۲۴؛» ًاَِْإ يْنِ َِا َْَِو اهُ إِيَّ
َّ

إِلا بُدُوا ْَ
َّ

لا
َ

أ كَ رَبُّ ضىَٰ َ Hَو»
بیرون! بیاي و کنی آرایش باید تو می کند امر دخترش به مادري البته باشد؛ راضی باید مادرت و پدر فرمود:

نه! نکنی! سرت چادر باید تو بابا! بگوید: دخترش به پدري نه!
۲۵؛» اَلِقِ

ْ
اَلخ صِیَةِ ْَ فىِ خُْقٍ َِ طَاعَةَ لاَ هُ نَّ

َ
«لأِ

معصیت پاي اگر باشد! باشد داشته می خواهد مقامی هر ندارد! ارزش حرفش هیچ کس خدا معصیت در
بی احترامی او به ولی نمی کنم؛ گوش حرام کار این در را پدر حرف ندارد! برو حرفش هیچ کس آمد الهی

نمی کنم. هم
فرمود: . 2

«.۲۶ یْتِ ََْا ھْلَ
َ

أ َرِضَا ِ اَاللهَّ َِر»
(علیه السلام) علی باشد، راضی او از (علیه السلام) حسین تا کند کاري کند راضی را خدا می خواهد کسی اگر
احترام و باشند راضی او از (علیهم السلام) اهل بیت باشد، راضی او از (علیها السلام) فاطمه باشد، راضی او از
یقیناً بودند، راضی شما و من از (علیهم السلام) طهارت و عصمت خاندان اگر باشد، داشته را خاندان این

می کند. خشم ما بر خدا یقیناً کردند، خشم ما بر آن ها اگر و است راضی ما از خدا
خود صحیح کتاب هاي طبق درحالی که رفت دنیا از (علیها السلام) فاطمه که است این شیعه قاطع ادله از یکی

است: این بخاري صحیح عبارت عین بود! خشمگین عده اي بر اهل سنت برادران شما
۲۷؛» ت حتى تكه ف ته ذ فى بكر أبى  طمة «ت

پیغمبر اگر فرمود: متعال خداي و داشت خشم نفر دو آن بر درحالی که مرد فاطمه یعنی ساخطۀ؛ یعنی واجدة
فرمود: (علیه السلام) پیغمبر ناراضی ام؛ من باشد ناراضی کسی از (علیه السلام)

«.{۲۸ َ اَاللهَّ آذَى دْ ََ آذَانىِ ْَ وَ آذَانىِ دْ ََ َطِمَةَ آذَى ْَ}»
خشم من کرد خشم کسی بر (علیها السلام) فاطمه اگر فرمود: و است ناراضی خدا باشم ناراضی کسی از من

باشد. حواسمان باید خیلی کردم؛
نجف! بود آمده لامپ تازه نداشت، لامپ خانه شان (رضوان االله تعالی علیه) قاضی آقاي مرحوم

نداشت! نیز روغن چراغ پول نداشت، خوبی مالی وضع نیز ایشان
شب، نماز موقع بودند، نشسته اتاق در ایشان دارد! فرزند 21 قاضی آقاي مرحوم بود؛ سنگین عائله اش چون
دستشان خواندند نماز بخوابند، که خواندند رکعتی چهار نمازي نیمه شب اول می خواندند، داشتند شب نماز

شد! گم مهر به خورد
شد! گم (علیه السلام) سیدالشهداء تربت

پیدا مهر کرد تلاش هرچه گشت دستش با قاضی آقاي کردند: نقل می دانند، را داستان این شاگردانشان تمام
گفت: خود} با {چون نکرد! دراز را پاهایش و نخوابید شب آن (علیه السلام) اباعبداالله تربت احترام به نشد!
(علیهم السلام) طهارت و عصمت خاندان به احترام این باشد! دراز تربت سمت به من پاي است ممکن

است.
فی فناي مقام و کمال مقام همان که کنم پیدا دست برسم باید که آنجایی به اینکه براي من فرمودند: ایشان
خوبی ها کسی به راحت خوابیدم؛ شب یک وجب به وجب (علیه السلام) سیدالشهداء حرم در من است، االله
سیدالشهداء و اباالفضل العباس از تا خوابیده ام شب یک اباعبداالله صحن در وجب به وجب نمی دهند! را

گرفتم. (علیهم السلام)

اداالله.»  یک االله «صلى
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بگیریم! را مزدمان ان شاءاالله است، مزد شب امشب
می کنم، عرض ترتیب به من گرفت صورت که کارهایی شد، تمام (علیه السلام) اباعبداالله کار وقتی عاشورا عصر
ان شاءاالله بگیریم و بدهند زیاد و را ما بهره و حظ کنند پر ان شاءاالله و باشیم داشته ناله اي و ظفره و بریزیم اشکی

(علیه السلام). اباعبداالله خیمه این از
سعد؛ بن عمر پیش یعنی امیر پیش آوردند شد جدا که (علیه السلام) اباعبداالله مقدس سر شد انجام که کاري اول

کرد! آویزان خود اسب گردن به مدتی را سر این که بود این کرد که کاري اول
حالا داد، میدان در جولانی و بود آویزان مدت یک سعد بن عمر اسب گردن به (علیهما السلام) فاطمه حسین سر

رفت! نیزه به و برود نیزه به سر این که داد را سر
کشید: سعد بن عمر که بود فریادي شد، انجام بلافاصله که کاري دومین

صدره]۲۹؟}.» [و ره الخیل ين{وطىء تدب »
بتازد؟! اسب (علیه السلام) اباعبداالله جنازه بر است آماده کسی چه

30؛ بودند زنازاده نفر ده هر و آمدند نفر 10
جنازه می بینید اینکه تاختند! (علیه السلام) اباعبداالله جنازه روي و زدند اسب ها سم به تازه نعل کرده گزارش تاریخ
(علیه السلام) اباعبداالله دفن محل می بینید اینکه بود، کارها همین مال کند پیدایش تا بگردد باید خواهر و شده گم
بدن روي و بتازند بتوانند اسب ها که گذاشتند جایی و آوردند بیرون گودال از را جنازه چون می کند؛ فرق قتلگاه با

کنند. حرکت
(علیه السلام)! اباعبداالله خیام سمت به ریختند لشکر هزار 30 این شد انجام که سومی کار

است. عاشورا عصر غروب نزدیک
کردند فرار به امر (علیه السلام) سجاد امام نقل ها از برخی طبق زدند. آتش را خیمه ها کردند که کاري اول سپس
پیش را صحرا راه بچه و زن 84 این صحرا! دل در بروید نیست! سوختن و ایستادن وظیفه بروید! فرمودند: و

گرفتند.
و می آورد در داشت را دختري یک پاي خلخال می دیدم اخیراً خیام؛ غارت و قتل به کردند شروع دشمن لشکر

می ریخت! اشک
می ریزي؟ اشک چرا گفت:

پیغمبري! دختر هستی! کسی چه تو می دانم من گفت:
می آوري؟ در خلخال چرا پس گفت:

بودند. نامرد و پست آن قدر می آورد! در دیگري نیاورم در خلخال من اگر گفت:
است، ایستاده کنار موقري خانم یک دیدم (علیه السلام)، سجاد امام سر بالاي رسیدم من می گوید: مسلم بن حمید

را؟ نوجوان این نکشیم یا را نوجوان این بکشیم آیا که می کند صحبت دارد لشکر
گفتند: هم آن ها است مریض گفتم: کردم وساطت من

به!» ا «نراه
نکشتند. را او و می آورد در پا از را او مریضی این است! تمام کارش بله

نسوزاند! را شما آتش کنید! فرار خانم گفتم: درب دم ایستاده خانم این دیدند بیرون خیمه از آمدند
است! اینجا خدا حجت بروم؟ کجا دارم! بیمار یک خیمه این در من فرمود:

وظایف تازه حال شدند، عیش ونوش مشغول برگشتند بردند، را گوشواره ها زدند، را کتک ها کردند، را غارت هایشان
است؛ شده شروع (علیها السلام) کبري زینب

کرد! پیدا را بچه ها این یکی یکی گشت صحرا این در
کردند! تهیه آب بی بی خود کرد! آرام را خانم ها و داد جا نیم سوخته خیمه یک در را همه است: نوشته تاریخ

نخوردند! آب امشب (علیه السلام) حسین امام بچه هاي از هیچ کدام است: این مقاتل تعبیر
نکردند! فراموش را پدر تشنه لب نکردند، فراموش را (علیه السلام) علی اصغر تشنه لب گویا

بزنم؟! برادرم به سري یک بروم آقا! کرد: عرض بگیرد اجازه (علیه السلام) سجاد امام خدمت آمد کرد؛ آرام را همه
را تو کنم فردا هجرت وداع امشب را تو کنم پیدا که قتلگاه به آیم

پدرم پسر تو منی؟! حسین تو آیا پرسید: مرتبه سه نوشتند: کردند، نقل که آن هایی کرد، پیدا را جنازه سختی با
هستی؟

می کند؟ را سؤال این چرا
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اباعبداالله سر است، شده قطع اباعبداالله چپ دست است، شده قطع (علیه السلام) اباعبداالله پاي می گویند: مقاتل
نیزه است، به هم ریخته بدن این تمام است! شده قطع (علیه السلام) اباعبداالله انگشت نیست، بدن بر (علیه السلام)

است. شده شکافته پهلو و زدند پهلو به
بود؛ خورده (علیه السلام) اباعبداالله سینه به تیر آن قدر می گویند: نمی فهمد انسان دارند مقاتل تعبیر یک

۳۱؛» ذِ ُْ ُ Hْَ }صَارَ حَتىَّ ھَامِ ِّِ فرََشَُهُ يَرْمُوهُ نْ
َ

أ مَاةَ ُّَا ََ
َ

أ «{وَ
زمین! روي افتاده خارپشت مثل

دربیاورد. یکی یکی را تیرها این بنشیند باید (علیها السلام) زینب حالا
حسین... یا بگو: مرتبه سه بالا بیاور را دست هایت

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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